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Abstract
The weakening of religious beliefs, the fading of spirituality, and the emergence of moral 
norms in religious societies are among the most significant crises of modernity. These issues 
have led to a growing rift between individuals, theology, and religious matters, fostering 
challenges such as nihilism, despair, and even a turn toward new mystical and spiritual 
movements. Consequently, many Christian theologians have sought solutions to address 
this crisis. Hans Urs von Balthasar, a twentieth-century Catholic theologian, attempted to 
counter these issues by integrating theological discourse with aesthetics, taking steps to 
fundamentally strengthen spirituality and religious convictions in Christian communities. 
His theological discussions were primarily based on the idea that beauty is essential for 
understanding goodness, truth, and the glory of God, viewing it as a means to guide humanity 
toward spiritual beauty and truth. However, his theological thought predominantly focuses 
on the epistemic dimension of aesthetics. This study, employing a descriptive-analytical 
approach, seeks to analyze Balthasar’s aesthetic theology as a means of reinforcing faith and 
reviving religious beliefs in Christianity. Additionally, it examines the factors and contexts 
that influence the understanding of his theological aesthetics.
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چکیده
تضعیف باورهای دینی، کم‏رنگ‏شدن معنویت و بروز هنجارهای اخلاقی در جوامع دینی، از مهم‏ترین 
بحران‏های دنیای مدرنیته است که منجر به ایجاد شکافی بین انسان‏ها، الاهیات و مسائل دینی شده 
است و زمینه چالش‏های مختلفی مانند پوچ‏انگاری، ناامیدی و حتی گرایش به فرقه‏های جدید عرفانی 
و معنوی را در این روزگار فراهم کرده است؛ به همین دلیل بیشتر الاهی‏دانان مسیحی در تکاپوی یافتن 
راه‏حلـی بـرای رفـع ایـن معضـل هسـتند. هانـس اورس بالتـازار - الاهـی‏دان کاتولیـک قرن بیسـتم - برای 
برطرف‏کـردن ایـن مسـئله بـا آمیختن مباحـث الاهیاتی با موضوع زیبایی‏شناسـی گام‏هایـی برای تقویت 
بنیادین معنویت و اعتقادات دینی جوامع مسـیحی برداشـت. بیشـترین بحث الاهیاتی او بر این اسـاس 
بـود کـه زیبایـی را بـرای درک خیـر، حقیقت و جالل خداوند امری ضروری می‏دانسـت و آن را عاملی برای 
سوق‏دادن بشر به سمت درک زیبایی معنوی و حقیقت تلقی می‏کرد؛ البته در اندیشه‏ الاهیاتی او بیشتر 
به بُعد معرفتی زیبایی‏شناسی پرداخته شده است. این پژوهش می‏کوشد با استفاده از روش توصیفی‏ - 
تحلیلی، به تحلیل زیبایی‏شناختی بالتازار به‏مثابۀ راهکاری برای تقویت ایمان و احیای باورهای دینی 
در مسـیحیت بپردازد؛ همچنین به بررسـی عوامل و زمینه‏های مؤثر در درک زیبایی‏شناسـی الاهیاتی او 

پرداخته می‏شود.
کلیدواژه‏ها: الاهیات، زیبایی‏شناسی، بالتازار
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مقدمه

ی‏های علمی  پیشرفت علم از مهم‏ترین پدیده‏های عصر مدرن است که رهاورد آن نوآور

و انقلاب صنعتـی بـود. انسـان مـدرن در برابـر علـم و رشـد سـریع آن متعجـب و بهـت‏زده 

شـد؛ اما این پیشـرفت به نوعی انسـان را از اومانیسـم و مسـائل مرتبط با او دور کرد. گرچه 

ی که در اختیارش می‏گذاشـت،  ی مـدرن، بشـر امـروز را بـا تمامی امکانات و ابزار تکنولـوژ

بـه اهدافـش نزدیـک می‏کـرد؛ ولـی به همـان اندازه او را از معنویـت و الاهیات جدا می‏کرد. 

کم‏رنگ‏شـدن ارزش‏هـای معنـوی در ایـن دوران، آسـیب‏های فراوانـی بـه اعتقـادات دینـی 

کـه بـا ظهـور تمـدن جدیـد، انسـان عصـر مـدرن درگیـر  ی  کـرد؛ بـه طـور و مقدسـات وارد 

کـه ایـن  ی از ایـن مسـائل شـد  اضطـراب، افسـردگی، اختلال در سلامت روانـی و بسـیار

یـادی قبـل از دوران مدرن کمتر دیده می‏شـد. الاهی‏دانانی همچون  مشـکلات تـا حـدود ز

ی بـر الاهیات آبـای کلیسـا، آموزه‏های  هانـس اورس بالتـازار بـرای رفـع ایـن معضـل بـا گـذر

کتاب مقدس و سنت مسیحی به دنبال راهکارهای اساسی بودند. تعدادی از متفکران 

و محققان رشته الاهیات، بالتازار را الاهی‏دان زیبایی‏شناسی دوره مدرن می‏دانند؛ برای 

پا«  ک )Henri de Lubac( فون بالتازار را »یکی از فاضل‏ترین مردان ارو مثال هانری دو لوبا

توصیف می‏کند. 

هانس اورس فون بالتازار در خانواده‏ای سرشناس در لوزرن سوئیس به دنیا آمد. فون بالتازار 

در کنـار بندیکتین‏هـا در انگلبـرگ و سـپس بـا یسـوعی‏ها در فلدکرش اتریـش تحصیل کرد. 

یخ  ایـن محقـق جـوان سـال 1928 مـدرک دکتـرای ادبیـات آلمانـی و فلسـفه را از دانشـگاه زور

کسب کرد. سال بعد به جمع نوآموزان یسوعی شهر فلدکرش پیوست. بالتازار بعد از اینکه 

نوآموزی‏اش در پولاخ مونیخ به پایان رسید، بین سال‏های 1931 و 1933 به تحصیل فلسفه 

پرداخـت. بعـد از آن در شـهر فورویـر نزدیـک لیـون بـه تحصیل در رشـته الاهیات ادامـه داد. 

بالتازار پس از سـال 1950 در دانشـگاه به کار نویسـندگی، سـخنرانی، برگزاری مراسم معنوی 
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و خدمـت در جایـگاه مدیـر انجمـن سـنت جـان مشـغول شـد. فـون بالتـازار آثـار الاهیاتـی و 

یخ الاهیات، فلسـفه و قدیس‏نگاری1 را بـه نگارش درآورد.  تحقیقـات عمـده‏ای در زمینـه تار

او بـا تسـلط بـه زبان‏هـای عبـری، یونانی، لاتیـن و چند زبان مدرن، برخی از آثار آبای‏ کلیسـا 

کسیموس را ترجمه  یگن، گریگوری نیسا و ما به‏ویژه شخصیت‏های بزرگ یونانی از جمله اور

و ویرایش کرده اسـت؛ همچنین آثار چهره‏های ادبی برجسـته کاتولیکی مانند پل کلودل، 

کادمـی  چارلـز پگـی و ژرژ برنانـوس2 را ترجمـه کـرد. او سـال 1971 جایـزه رومانـو گواردینـی3 آ

یافـت کـرد. او حـدود هفتصـد کتـاب ترجمـه و تألیـف کـرد  یـا )Bavaria( را در کاتولیـک باوار

کـه آثـار او را می‏تـوان یکـی از تأثیرگذارتریـن مباحـث الاهیاتـی قرن‏هـای اخیـر دانسـت که در 

مطالعات و تحقیقات الاهیاتی امروزی قرار گرفته است. برای درک عمیق‏تر زیبایی‏شناسی 

الاهیـات او و چگونگـی تعامـل زیبایـی با دیگر واقعیت‏هـای متعالی خیر و حقیقت، باید 

یـک: نظریـه منطقـی الاهیاتـی او  بـه آثـار او یعنـی تئـودرام: نظریـه دراماتیـک الاهیـات و تئولوژ

نیـز مراجعـه کـرد. پـاپ ژان پـل دوم، بالتـازار را بـه کاردینالـی منصـوب کـرد؛ امـا دو روز قبل از 

برگـزاری ایـن مراسـم درگذشـت. شـهرت بالتازار بیشـتر بـه دلیل الاهیات نظام‏مندی اسـت 

کـه در پانـزده جلـد از سـال 1961 تـا 1985 منتشـر شـد. درواقـع او بـه دنبـال درک عمیق‏تـری 

در  هستی‏شناسـی  و  جامعه‏شناسـی  مریم‏شناسـی،4  آخرت‏شناسـی،  مسیح‏شناسـی،  از 

الاهیات مسیحی است.

در این مقاله مروری بر دیدگاه الاهیاتی بالتازار با رویکرد زیبایی‏شناختی او خواهیم داشت؛ 

، کلیسـا از عصر روشـنگری موضوع زیبایی‏شناسـی را رها کرد و آن  چراکه به نظر فون بالتازار

را کم‏اهمیت جلوه داد و ارتباط عمیق بین حقیقت، زیبایی و خیر را فراموش نمود. بالتازار 

هیچ تعارضی بین مسیحیت و موضوع زیبایی‏شناختی نمی‏بیند و به همبستگی قوی بین 

ارزش‏های مسیحی و ارزش‏های ذاتی زیبایی‏شناسی در این راستا اذعان دارد. بنا بر نظر او 
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در تعمق بحث زیبایی‏شناسی و الاهیات جامعه زیبا نیز بر این مطلب متمرکز خواهد شد 

که دین و زیبایی با هم هستند و شکافی بین این دو وجود ندارد. 

بالتـازار بـا توجـه بـه مباحـث الاهیـات زیبایی‏شناسـی، درصـدد رفـع چالش‏هـا و معضلات 

دوری انسان مدرن از معنویت و نیز آشتی انسان مدرن با امور معنوی و اعتقادات دینی بود 

تـا بتوانـد ارزش‏هـای معنـوی کتاب مقدس و سـنت مسـیحی را زنده کند. با مروری بـر آثار او 

یافت که تلاش‏های او برای این هدف متعالی مؤثر بوده است. بالتازار  می‏توان این نکته را در

در رویکـرد الاهیاتـی خـود بـه عواملـی همچـون تمرینـات معنـوی، حـواس معنوی و مکاشـفه 

الاهـی از طریـق جلال خداونـد توجـه ویـژه دارد کـه در ادامـه بـه آنهـا و برخـی از دیدگاه‏هـای 

الاهیاتی دیگر او اشاره می‏کنیم. 

سانش‏ییابیزی دا رندیشهب شر

برخـی از محققـان در تعریـف زیبایی‏شناسـی گفته‏انـد زیبایـی، معنایی اسـت که خود را 

در احسـاس نشـان می‏دهـد و امـر زیبـا در جایـگاه چیـزی تبیین می‏شـود که بـه نظر و میل 

متعلـق نیسـت و امـری »نامتناهـی« و آزاد از نسـبیت اسـت. نامتناهـی را بـه معنـای امـری 

ک را بـرآورده می‏کنـد و آن را  کـه اقتضـای ادرا خـاص خودکفـا یـا کامـل در خـود گرفته‏انـد 

از طریـق زنجیـره‏ای از علـل و غایـات بیـرون از خـود بـه خـارج حوالـه نمی‏دهـد )صانعـی 

دره‏بیـدی، 1398هــ.ش، ص 428( .عـده‏ای از اندیشـمندان این حوزه، زیبایی‏شناسـی را 

کنش‏های خاص روح و ذهن بیننـدگان، خوانندگان  محـدود بـه مطالعـۀ اشـیای زیبـا و وا

یـا مخاطبـان اثـر هنـری دانسـته‏اند و گروهـی نیـز زیبایی‏شناسـی را مطالعـه زیبایـی، ذوق 

و هنـر می‏داننـد و باورمندنـد ایـن دانـش پاسـخگوی برخـی پرسـش‏های انسـان در حیطـه 

زیبایی و امر زیباست. 
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بهتـرِ  درکِ  در  کـه  اسـت  دانشـی  زیبایی‏شناسـی  اسـت:  آمـده  کامل‏تـری  تعریـف  در 

کات و همچنیـن پدیده‏هـای سـخت ماننـد تندیـس و پدیده‏هـای نرم مانند موسـیقی  ادرا

مؤثـر اسـت کـه باعـث تغییـر نگـرش فـرد می‏شـود. ‏زیبایی‏شناسـی در حیطه‏هـای مفاهیم 

دیگـری همچـون حقیقـت، عشـق، زندگـی، مـرگ، خـدا، انسـان، گنـاه و حتـی موضوعاتـی 

کـرده ‏اسـت. تحقیقـات و مطالعـات  گسـترده‏ای پیـدا  چـون سیاسـت، فضـا و ... دامنـه 

میان‏رشـته‏ای نیـز بیـن الاهیـات و زیبایی‏شناسـی انجـام شـده اسـت؛ الاهی‏دانـان بـر آن 

هسـتند بـا ترسـیم تلویحـات متـون کلاسـیک سـنت، آموزه‏هـای رسـمی دیـن و عبـادات، 

احتمالـی  نگرش‏هـای  بنیادیـن  شـرح  بـه  اخلاق،  علـم  بـا  مرتبـط  اهـداف  و  اعمـال 

بپردازنـد.  الاهیـات  زیبایی‏شناسـی 

در‏‏این‏باره فیلسوفان یونان باستانی قدیم مباحثی را ارائه داده‏اند و درصدد بوده‏اند ماهیت 

زیبایـی را کشـف کننـد. سـقراط و افلاطـون مطالبـی را دربـاره امـر زیبـا و زیبایـی بـه شـکل 

مستقیم یا غیرمستقیم مطرح کرده‏اند. سقراط زیبایی را عالی‏ترین موضوع عشق می‏پندارد؛ 

همچنیـن افلاطـون مصداق‏هـای زیبایـی در جهـان محسـوس را نشـان‏دهنده گوناگونـی و 

نسـبیت می‏دانـد. از نظـر او هـر چیـز در زمان خاصی زیباسـت نه در زمان دیگـری و خود امر 

زیبـا را بـدون ایـن گوناگونی‏هـا معرفـی می‏کند؛ زیرا زیبایی همیشـه هسـت، نابود نمی‏شـود و 

کید داشت هنرهای محاکاتی ارزش  تحلیل نمی‏رود )گات، 1391هـ.ش، ص 7(. افلاطون تأ

شـناختی قابـل توجهـی ندارنـد؛ زیـرا تنهـا از اشـیا و امـور محسـوس تقلیـد می‏کننـد کـه خـود 

تقلیدهایی صِرف از متعلقات حقیقی معرفت یا مُثُل هسـتند و این امر با خویشـتن‏داری 

، 1395هــ.ش، ص 7(. ارسـطو در رسـاله »فـن خطابـه«  پرهیزگارانـه در تضـاد اسـت )گایـر

یقا( )Ars Rhetorica( به‏صراحت استدلال می‏کند معنای زیبایی انسان مانند سن  )ربطور

و سال او تغییر می‏کند و عملکردهای گوناگونی دارد؛ حتی در فرازی از این کتاب، زیبایی 
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 ، را بـرای کسـی مناسـب می‏دانـد کـه خـود را در مقابل ناسـازگاری‏های زمانه حفـظ کند )‏گایر

1395هـ.ش، ص 9(. 

کویناس نیز دربارۀ زیبایی دیدگاه‏هایی  گوستین و آ فیلسوفان متکلم قرون وسطی همچون آ

گوسـتین، زیبایـی فقـط جسـمانی نیسـت؛ او زیبایـی  را ابـراز کرده‏انـد. در زیبایی‏شناسـی آ

گوستین، هر امر زنده‏ای که  جهان را مرهون زیبایی روحانی و معنوی آن می‏داند. به گمان آ

خوشایند به نظر می‏رسد، به این دلیل است که ریتم، ‏اندازه و هماهنگی خاصی دارد و در 

، حقیقت و  کویناس نیـز یگانگی، یكپارچگی، خیـر طبیعـت بـه ودیعـه نهـاده شـده اسـت. آ

زیبایی را در زیبایی‏شناسی مطرح می‏کند. همه هستی از نگاه او زیباست و همه چیز در 

تلالؤ زیبایی می‏درخشـد. توماس برای زیبایی سـه معیار اساسـی را برمی‏شـمارد: درسـتی و 

كمال، تناسب و سازگاری و روشنی. 

در دوره‏های جدید ارتباط میان الاهیات و زیبایی‏شناسی بیشتر مورد توجه قرار می‏گیرد. به 

نظر می‏رسد بالتازار با بررسی و مطالعات عمیق و گسترده‏ای که بر آثار آبای کلیسا داشت، 

به این نتیجه رسـید که در دوران آبای کلیسـا به بُعد معنوی زیبایی‏شناسـی الاهیاتی بیشـتر 

توجه شده است و درصدد احیای این نگرش در دوران مدرن است. البته در قرون هجدهم 

و نوزدهـم نیـز فیلسـوفانی همچـون بومگارتـن، کانـت و هـگل و در دوران معاصـر متفکرانـی 

، نیچـه و اندیشـمندان دیگـری نیـز دربـارۀ زیبایـی،  ، ویتگنشـتاین، گادامـر همچـون هایدگـر

 ، زیبایی‏شناسـی و ماهیـت هنـر بـه بحـث پرداخته‏انـد. کانـت در میـان فلاسـفه قـرون اخیـر

یابی  زیبایی‏شناسـی را بـا اخلاق درهم‏آمیخـت و از دو امـر زیبا و والا سـخن گفـت؛ او در ارز

زیبایی باور داشت زیبایی و اخلاق شالوده مشترکی دارند )هلموت ونزل، 1395هـ.ش، ص 

216( کـه بـر مبنـای آن قـوه نظری )شـناخت( یا قوه عملی )اخلاق( متحد می‏شـوند. به‏یقین 

اندیشه‏های زیبایی‏شناسانه متفکران قبل از بالتازار در دیدگاه او تأثیرگذار بوده است.
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هلاا یتا سانش‏ییابیزی و

زیبایی‏شناسـی در الاهیات با بررسـی رابطه زیبایی، هنر و تجربیات دینی نقش بسـزایی 

ی،  در الاهیـات ایفـا می‏کنـد. زیبایی‏شناسـی در الاهیـات بـر مطالعـه هنـر دینـی، معمـار

موسیقی و آیین‏های مذهبی تمرکز می‏کند و به بررسی چگونگی ارتباط آنها با درک و تجربه 

معنـوی می‏پـردازد. تجربیـات زیبایی‏شـناختی در زمینه‏هـای دینـی می‏توانـد احساسـات 

را برانگیـزد، هیجان‏انگیـز باشـد، ارتباطـات معنـوی را تعمیـق ببخشـد، تجربـه عبـادت را 

تقویت و احسـاس تعالی را به اوج برسـاند؛ همچنین زیبایی‏شناسـی در الاهیات به فهم 

ک آن کمـک می‏کند. تحقیق زیبایی‏شناسـی در الاهیات  امـر متعالـی می‏پـردازد و بـه ادرا

می‏توانـد بینش‏هایـی دربـارۀ نقـش زیبایی و بیان هنری در سـنت‏های دینی را فراهم کند 

و درک نمادگرایـی مذهبـی، آیین‏هـا و ارتبـاط باورهـا و ارزش‏هـای دینـی را تسـهیل نمایـد. 

موضوعـات و مباحـث مـورد توجـه زیبایی‏شناسـی الاهیاتـی دربرگیرنـدۀ مضامینی اسـت 

کـه گرایش‏هـای انسـان در مـاورای عقـل مطـرح می‏شـوند؛ همچـون زیبایـی وصف‏ناپذیـر 

قداسـت، مسـائل ژرف و عمیـق، تقدیـس یا مفهـوم زندگی. همچنین زیبایی‏شـناختی در 

الاهیـات، مفهومـی تطبیقـی اسـت کـه بـه بررسـی و توصیـف طیفـی از تجربیـات و حسـی 

می‏پـردازد کـه انسـان می‏توانـد در برابـر حقیقـت الاهـی یـا درک عمیـق از خداونـد داشـته 

باشـد. ایـن مفهـوم معمـولاً در زمینه‏هایـی مانند الاهیات و فلسـفه و مباحث معنوی مورد 

بررسـی قـرار می‏گیـرد. بـه بیـان دیگـر زیبایی‏شـناختی در الاهیـات بیـان می‏کند کـه درک و 

شناخت دقیق از خداوند یا حقیقت الاهی برای انسان، زیبایی خاصی را به همراه دارد 

)بورچ براون، 1384هـ.ش، ص 109 - 118(. این زیبایی از طریق شناخت و درک عمیق از 

خداوند و نیروهای او در دنیا و نیز از طریق تجربه‏های معنوی و روحانی به دست می‏آید 

که این درک و شناخت به همراه دارد.
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هلاا ری تا  رازاتلابدا رندیشهزاسزاب ی ییابیز د

کید داشت و زیبایی را به حاشیه  بالتازار با نقد الاهیات مدرن که بیشتر بر حقیقت و خیر تأ

رانـده بـود، اسـتدلال می‏کنـد کـه حـذف بعـد زیبایی‏شـناختی از الاهیات، باعث شـده اسـت 

 ، ایمان بیش از حد عقلانی و انتزاعی شود و از پویایی و جذابیت خود کاسته شود. به نظر او

زیبایـی صرفـا یـک عنصـر زینتـی یا فرعی در دین نیسـت، بلکه راهی اساسـی برای شـناخت 

حقیقت الاهی اسـت. او معتقد اسـت مواجهه با زیبایی الهی، انسـان را نه‏تنها به سـوی درک 

حقیقت و خیر سوق می‏دهد، بلکه تجربه‏ای عمیق و وجودی از ایمان را نیز در او برمی‏انگیزد. 

بالتازار زیبایی را در مسیح متجلی می‏بیند، به‏ویژه در لحظه صلیب که عشق الهی به شکل 

کامل و بی‏نظیر آشـکار می‏شـود. او این لحظه را اوج زیبایی الاهی می‏داند؛ زیرا نشـان‏دهندۀ 

عشق بی‏قیدوشرط خداوند به بشر است. بالتازار همچنین با مفهوم »دیده‏شدن حقیقت« بر 

آن است که زیبایی نه‏تنها یک تجربه احساسی، بلکه یک مقوله معرفت‏شناختی در الاهیات 

.)Balthasar, 1989( است که نقش کلیدی در درک و تعمیق ایمان دارد

بالتازار معتقد است جامعه و فرهنگ غربی امروز از زیبایی فاصله گرفته و حتی در معرض 

خطـر غفلـت از آن اسـت؛ در‏حالی‏کـه در گذشـته زیبایـی یـک مفهـوم اساسـی در الاهیـات 

یابی این مفاهیم در کنار هم می‏تواند در الاهیات و تقویت باورهای  مسیحی بود. به نظر او باز

اعتقادی جامعه امروز مؤثر باشد. به باور وی زیبایی اولین کلمه‏‏ای است که ذهن انسان را 

درگیر می‏کند و آخرین چیزی است که عقل متفکر جرئت نزدیک‏شدن به آن می‏کند؛ زیرا 

زیبایـی چنـان قدرتـی دارد کـه اطـراف دو امـر مهـم حقیقـت و خیر در حال چرخش اسـت و 

گسستنی بین آنها وجود دارد.  رابطه نا

بـه نظـر ایـن الاهـی‏دان سوئیسـی، زیبایـی بـه‏ طـور نامحسـوس از دنیـای مـدرن خداحافظـی 

می‏کند و آن را در فضایی مملو از غم تنها گذاشـته اسـت. او در الاهیات سیسـتماتیک در 
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کتاب جلال )Glory( به اصل زیبایی توجه می‏کند و آن را به رسمیت می‏شناسد. به نظر او 

در زیبایی، مکاشـفه الاهی در جهان اتفاق می‏افتد و این عظمت، ایمان مؤمنان را تقویت 

می‏کنـد. همچنیـن هانـس بالتازار معتقد اسـت جامعه امروز نیـاز دارد با دیدگاهی همچون 

کویناس و ... به جنبه زیبایی‏شناسـانه الاهیات بپردازد؛ زیرا بازبینی  گوسـتین، فلوطین، آ آ

این نوع نگرش، شکاف‏های بین انسان‏ها، کلیسا و امور معنوی را پر می‏کند. 

، زیبایی‏شناسـی بخشـی از معرفت اسـت که تحت آن می‏توان معارف  از نظر فون بالتازار

، مستقل از دیگر زمینه‏های  دیگر را کسب کرد. درحقیقت زیبایی‏شناسی در نگاه بالتازار

معرفتی نیست؛ به همین دلیل بهتر است به جای واژه زیبایی‏شناسی، زیبایی‏شناختی 

را دربارۀ الاهیات او به کار برد. همچنین نباید آن را به‏مثابۀ رشته‏ای مستقل در نظر گرفت؛ 

زیـرا زیبایی‏شـناختی بـا تجربـه و معرفـت انسـان در هم تنیده شـده اسـت. در اندیشـه فون 

، زیبایی‏شناسـی نقـش پُلـی را ایفـا می‏کنـد و انسـان را بـه بیرون از خود می‏کشـاند تا  بالتـازار

بـا دیگـران اعـم از انسـان‏ها و دنیـای پیرامـون خـود ارتبـاط برقـرار کنـد و مهم‏تـر از همـه برای 

ارتباط با دیگری بکوشد. 

، رویکـرد او در زیبایی‏شناسـی در برابـر دیگـر اندیشـمندان ایـن حـوزه بـه  بنـا بـر گفتـه بالتـازار

باورهای زیبایی‏شناسی گوته نزدیک‏تر است. به زعم گوته، قوانین طبیعت و قوانین زیبایی 

را نمی‏توان از یكدیگر یا از معنای آنها جدا كرد. گوته باور دارد انسان در بررسی طبیعت بنا 

بر روندی نامحسـوس به مباحث هنری سـوق داده می‏شـود. اندیشـه او پیوسـته در میان این 

دو پدیده در حال حرکت بود و اساس آرامش خاطر را در همین حركت و تناوب می‏دانست 

، ۱۹۴۵م، ص ۸۵(. اندیشـمندان حیطـه فلسـفی و هنـر معتقدنـد زیبایی‏شناسـی  )كاسـیرر

گوته، »علمی« است؛ علم او نیز به همان مقدار یا حتی بیش از آن زیبایی‏شناسانه و هنری 

است. گوته کارکرد یک زیبایی را که خالی از محتوا باشد یا در مقابل تحلیل مقاومت ‏کند، 
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بـرای همیشـه درهم‏شکسـته می‏دانـد؛ زیـرا زیبایـی ترکیبـی اسـت از دو نـوع تعبیرکنندگـی 

یعنی شخصیت‏بخشـی با صفات ذاتی و نمادگرایی تزئینی یا صوری )صانعی دره‏بیدی، 

1398هـ.ش، ص 25(. بالتازار در راستای اندیشۀ گوته، آرامش جهان و آفریده‏های هستی را 

در حرکتی زیبایی‏شناسانه تعریف می‏کند.

هلاا یانش‏ییابیز تاختیرازاتلاب  مابنی

، حقیقت و زیبایی( و جلال الاهی از  تمرینات معنوی، حواس معنوی، سه امر متعالی )خیر

جمله مبانی الاهیات زیبایی‏شناختی بالتازار است. 

1. تمری تانمعنوی

ایگناتیـوس لویـولا )Ignatius of Loyola( مؤسـس انجمـن عیسـی یـا فرقـه ژزوئیت‏هـا بـود و 

 Spiritual( در دهـه 1530 بـه کمـک تجربه‏هـای معنوی خـود کتابی به نام تمرینات معنوی

کـه با بینش عمیق  Exercises( نوشـت. ایـن کتـاب بـرای یسـوعیان ارزش والایـی دارد؛ چرا

کـه از عمـل بـه ایـن تمرینـات بـه دسـت می‏آیـد، ارتبـاط معنـوی فـرد مسـیحی بـا  معنـوی 

و  تأمل‏هـا  مراقبه‏هـا،  کتـاب دعاهـا،  ایـن  در  ایگناتیـوس  خداونـد مسـتحکم‏تر می‏شـود. 

ی دقیـق طراحـی‏ می‏کنـد و بـرای مـدت زمانـی  دسـتورالعمل‏های معنـوی را در سـاختار

مشـخص و در مکانی مناسـب در قالب فضایی آرام و خلوت در نظر گرفته اسـت تا فرد 

مسـیحی بتوانـد در پرتـو راهنمایی‏هـای مراقـب معنوی کـه می‏تواند فـردی باتجربه در این 

زمینه باشد، تمرینات معنوی را انجام دهد. 

یادی تأملی عمیق در تمرینات معنوی ایگناتیوس و ثمره آن است.  الاهیات بالتازار تا حد ز

مضامیـن مشـخص و نیایش‏هـای خـاص تمرینـات معنـوی ایگناتیوسـی در چهـار هفتـه 



214 / پژوهشاه‌یا دیانی،اس ل دوزادهم،ش مراه بیست و چهرام

و بـا گام‏هایـی پی‏درپـی صـورت می‏گیـرد؛ البتـه امـروزه روش‏هـای دیگـری نیـز بنـا بـر افزایـش 

علاقه‏مندی مسیحیان به تمرینات معنوی ایگناتیوسی انجام می‏شود.

از پیامدهـای معنـوی ایـن نـوع تمرینـات می‏توان به این موارد اشـاره کرد: فرد مسـیر صحیح 

یافـت  زندگـی همـراه بـا معنویـت را پیـدا می‏کنـد؛ قـدرت بـر توبه‏کـردن از گناهـان خـود را در

می‏کند؛ مهارت تسـلط بر شـیطان و گناه را کسـب می‏کند. بالتازار این تمرینات را در رشـد 

معنـوی افـراد مؤثـر می‏دانـد؛ چنانچـه خـود نیـز در جوانـی تأثیـرات معنـوی فراوانـی را از آنهـا 

یافت کرد. او در سن بیست‏ودو سالگی تمرینات معنوی کاملی را انجام داد که زندگی  در

او بر اثر این تجربه دگرگون شد.

بالتـازار تأمـل در ژرفـای تعالیـم سـنت مسـیحی را بـا تمرینات معنوی همسـو می‏دانـد و آن را 

مجالـی بـرای انسـان سـرگردان امـروز می‏بینـد تـا بـا چشم‏پوشـی از تجملات دنیـوی بـه اصـل 

خویش بنگرد، با دعاها و مراقبه‏ها به اندیشه‏ای هدفمند دست یابد و برای آنچه فراخوانده 

شده حرکت کند. او در طول زندگی کشیشی خود، بارها در جایگاه مربی معنوی در برنامه‏ها 

و تمرینات معنوی و مراقبه‏ها، افراد بی‏شماری را رهبری نمود و آنها را در این مسیر همراهی 

، تمرینات معنوی هم »مکتب بزرگ تفکر مسیحیت« و هم »تفسیری  کرد؛ زیرا به زعم بالتازار

واقعی از مسیحیت« است )Servais :2019 , 8 (. برای رسیدن به ادراکات معنوی، اسبابی 

لازم اسـت تـا فـرد بتوانـد بنـا بـر سـاختار جسـمانی و روحانـی خـود آسـان‏تر بـه نتایـج مطلـوب 

دست یابد؛ حواس معنوی از مواردی است که بالتازار در الاهیات زیبایی‏شناسی خود طرح 

می‏نماید و آن را ابزاری پویا و یاری‏کننده در این مسیر معرفی می‏کند.

2. حواس معنوی

حـواس معنـوی در الاهیـات زیبایی‏شناسـی بالتازار جایـگاه ویـژه‏ای دارد؛ زیرا همان‏طور که 

انسان پنج حواس فیزیکی )بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی و لامسه( دارد، متناظر با آنها 
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پنج حس معنوی دارد که به کمک آنها می‏تواند دامنه قلمرو معنویات خود را گسترش دهد 

و گامی برای تعالی ابعاد روحانی و عرفانی خود بردارد. ممکن است برای هر انسان مسیحی 

این پرسش‏ها مطرح شود: آیا می‏توان خدا را دید، شنید، لمس کرد، بویید و چشید؟ چگونه 

می‏تـوان ایـن وعـده کتـاب مقـدس را درک کـرد که ایمـان‏داران خـدا را خواهند دید؟ متفکران 

یه، بوناونتـورا، جاناتـان ادواردز و هانـس اورس  یگن اهل اسـکندر مسـیحی گذشـته ماننـد اور

، همگی با توسل به مفهوم »حواس معنوی«، به روش‏های متمایزی این پرسش‏ها  فون بالتازار

را پاسـخ داده‏انـد. گاوریلیـوک (Paul L. Gavrilyuk) - مـورخ و الاهـی‏دان مسـیحی ارتدکـس 

بیـن المللـی - در کتـاب حـواس معنـوی: درک خـدا در مسـیحیت غربـی،5 بـا تمرکز بـر آموزه 

حـواس معنـوی، چگونگـی ارتبـاط ایـن حـواس بـا حـواس فیزیکـی و بـدن را مـورد بحـث قـرار 

می‏دهد و رابطه آنها را با ذهن، قلب، احساسات، اراده، میل و ... تحلیل می‏کند (2011:58, 

.Gavrilyuk) او همچنین دربارۀ روش‏های متفاوتی که نویسندگان کلاسیک مسیحی به این 

موضوع پرداخته‏اند، مطالبی را بیان می‏کند و به مفهوم »حواس معنوی« در انسان‏شناسـی 

الاهیاتی و فلسفه دین می‏پردازد.

ایمان از شـنیدن کلام خدا آغاز می‏شـود که با خواندن کتاب مقدس همراه اسـت. در این 

فرایند، حس معنوی شنوایی می‏تواند ذهن را به سمت معنویات سوق دهد و الهام‏بخش 

نشـاط معنـوی باشـد. بـه دنبـال شـنیدن، اطاعـت نیـز رخ می‏دهـد و براسـاس آموزه‏هـای 

یافتی از کتاب مقدس، زندگی فرد مسیحی به اطاعت تمایل پیدا می‏کند. حس لامسه  در

بعد از حس شنوایی از نظر معنوی در انتقال پیام‏هایی الاهی مؤثر است؛ برای مثال وقتی 

دسـتی روی سـر فـردی کشـیده می‏شـود، پیام‏هایـی از طریـق روح بـه کسـی کـه ایـن حـس را 

یافت می‏کند، الهام می‏شـود. انسـان دارای ایمان به این قدرت و توانمندی می‏رسـد که  در

بـا بویایـی معنـوی نیـز خوبی‏هـا را از بدی‏هـا و حقیقـت را از باطل‏ تشـخیص دهـد و با درک 

آنهـا احسـاس شـادمانی درونـی خواهـد یافـت و خـدا را بابـت ایـن موهبت شـکرگزار خواهد 
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بود. بنابراین انسان مؤمن، حقیقت را از باطل می‏بوید، درک می‏کند و این حقیقت مطابق 

بـا نـور و روشـنایی اسـت؛ بنابرایـن زمانـی کـه روشـنی و درک حقیقـت در ظلماتـی همچـون 

یکـی شـب قـرار بگیـرد و جهـل، خطا و اسـتدلال نادرسـت ضمیر معرفتی انسـان را دچار  تار

ابهـام کننـد، ایـن حـواس معنـوی بـه یـاری او می‏آینـد و درک واقعـی را برایـش مهیـا می‏کنند؛ 

پـس در ابتـدا کلام خـدا شـنیده می‏شـود، بـه حقیقـت آن پـی ‏بـرده می‏شـود. بـوی ادراکات و 

شکرگزاری فضا را پُر می‏کند و با حس چشایی می‏توان از نظر معنوی این ظرفیت را کسب 

یافتی‏هـای هسـتی را چشـید و طعم خوبی‏هـا را از بدی‏ها تشـخیص داد.  کـرد کـه تمامـی در

حـس پنجـم، حـس بینایـی اسـت؛ حس معنوی بینایی به انسـان آرامش، تسـکین و روشـن 

ضمیـری می‏دهـد تـا بتوانـد باطـن امـور را ببیند و از راز پنهان هسـتی غافـل نماند؛ اما گاهی 

موانعـی ایجـاد می‏شـود کـه فـرد از درک حـواس معنـوی محـروم می‏شـود، بـه نابینایی معنوی 

و عدم درک‏ مکاشـفات الاهی می‏رسـد و این محرومیت‏ها فرد را به اضطراب و سـردرگمی 

تنگناهای زندگی گرفتار می‏کند.

بالتازار تجربه درک خدا را در حواس معنوی می‏داند و معتقد است خدا از طریق مسیح، در 

میان واقعیت جهان بر ما ظاهر می‏شود. عیسی از چیزهای ساده مانند نان و شراب، ماهی، 

روغن و آب برای انتقال پیام خود و انجام مأموریت خود استفاده می‏کند

)Balthasar, 2009:313) . مواجهه با صورت مسیح‏ همواره از طریق حواس انجام می‏گیرد که 

گاه می‏شود.  تنها از طریق آن بشر از واقعیاتی عینی آ

ی )Mark McInroy( بـر اسـاس تحقیقـات گسـترده کتابـی به نـام بالتازار  مـارک مـک اینـرو

ی دربـارۀ آمـوزه حـواس  و حـواس معنـوی: درک شـکوه و جالل6 نگاشـته اسـت. مـک اینـرو

ی بهـره می‏گیـرد  معنـوی بالتـازار معتقـد اسـت او از آمـوزه حـواس معنـوی در جایـگاه ابـزار

کید‏ می‏کند  کـه از طریـق آن شـخص جلال و مکاشـفۀ الاهـی را درک کنـد؛ همچنیـن او تأ
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کـه بـه عمـوم مسـیحیان تعلـق می‏گیـرد. زیبایی‏شناسـی  حـواس معنـوی، فیضـی اسـت 

، مسـتلزم آمـوزه‏ای از حـواس معنـوی اسـت تـا بـه واسـطه آن، بُعـد معنـوی  الاهیاتـی بالتـازار

شـکل از سـوی ناظـر انسـانی درک شـود. بالتـازار بـاور دارد چالش‏هـای جدیـد الاهیـات 

ی از مشـکلات  مـدرن را می‏تـوان بـه کمـک آمـوزه حـواس معنـوی برطـرف کرد؛ حتی بسـیار

الاهیاتـی دیگـر بـا ایـن راه‏حـل درمان‏پذیـر اسـت (McInroy, 2014:46). حـواس معنـوی بـا 

گاهی در انسـان، او را به سـمت خدا هدایت می‏کند و شـاخصی قدرتمند  ایجاد نوعی آ

کات معنوی است.  در قلمرو ادرا

در  را  آن  بالتـازار  آمـوزه‏‏،  ایـن  از  غفلـت  طولانـی  دوره  یـک  از  پـس  ی،  اینـرو مـک  نظـر  بـه 

را دوبـاره در زیبایی‏شناسـی الاهیـات خـود بیـان  کـرد و آن  یابـی  باز اواسـط قـرن بیسـتم 

ی از راه‏حل منحصربه‏فرد و زیبایی‏شـناختی  نمـود؛ بنابرایـن حـواس معنـوی جزئی ضـرور

الاهیـات  بیـن  مـدرن  کاتولیـک  الاهیـات  مهـم  بحث‏هـای  در  کـه  اسـت  بالتـازار 

ی بـه ایـن نتیجـه می‏رسـد کـه  نئواسکولاسـتیک و مخالفـان آنـان عمـل می‏کنـد. مک‏اینـرو

بالتـازار بـه فـرد ایـن امکان را می‏دهد تا از شـکوه و جلال الاهی مسـرور و شـگفت‏زده شـود 

(McInroy, 2012:24) . درواقـع فـون بالتـازار اسـتدلال می‏کنـد اشـکال و صـور ایـن جهـان 

بلکـه در حالـت  نیسـتند،  الاهـی دور  واقعیـت  از  آشـکار می‏کننـد،  کـه  زیبایی‏هایـی  و 

محـدود زمانـی و مکانـی خـود دارای پتانسـیل هسـتند. هـر کـدام ذره‏ای از زیبایـی خـدا 

را در ایـن هسـتی آشـکار می‏کننـد و بـرای درک ایـن واقعیـات و مکاشـفه جلال الاهـی، 

مؤثـر هسـتند.  واسـطه‏هایی  حـواس معنـوی 

سـاختار الاهیـات و فلسـفه هانـس بالتـازار بـر اسـاس ماورایی‏هـای هسـتی به گونه‏ای اسـت 

که هسـتی را مکاشـفه‏ای از اوصاف متعالی می‏داند و حتی تمام هسـتی را به‏مثابه هدیه‏ای 

مطالبه‏نشده توصیف می‏کند که بنا بر فیض الاهی به بشر رسیده است. در باورهای الاهیاتی 



218 / پژوهشاه‌یا دیانی،اس ل دوزادهم،ش مراه بیست و چهرام

، سـه امر متعالی از اهمیت ویژه‏ای برخوردارند که گسسـت بین آنها را عامل نقصان  بالتازار

الاهیات بشر می‏داند. 

3.س ها مر متعلای د ردیدگاهاه نسا ورسرازاتلاب 

بالتـازار مطابـق بـا سـنت افلاطونـی و فلاسـفۀ بعـد از او و آبـای کلیسـا معتقـد اسـت سـه امـر 

، حقیقت و زیبایی به طور ذاتی با یکدیگر مرتبط هسـتند و اگر زیبایی  متعالی یعنی خیر

 Joan( از بین برود، حقیقت و خیر نیز به مرور زمان ناپدید خواهند شد. جوآن ال. روکاسالوو

L. Roccasalvo( محققـی اسـت کـه تمرکـز ویـژه بر معنویت ایگناتیوسـی، الاهیات زیبایی و 

، پژوهشی به نام هانس  هنرهای مقدس دارد و در راستای الاهیات زیبایی‏شناختی بالتازار

اورس فون بالتازار الاهی‏دان زیبایی7 انجام می‏دهد که نتایجی از این تحقیق در این مقاله 

آمده است. روکاسالوو دراین‏باره می‏گوید: 

کـه آشـکار می‏شـود و  در زیبایی‏شناسـی بالتـازار هـر شـکل طبیعـی دارای ظاهـری اسـت 

همچنین باطنی درونی دارد که دو مؤلفه تفکیک‏ناپذیرند. صورت ظاهری و مادی که قابل 

مشاهده است، ولی محتوای صورت گرچه ناپیدا است، در اتحاد با صورت مادی به صورت 

، عیسی واسطه‏ای است  راز و ژرفا و به‏مثابه جلال هستی می‏درخشد. بنا بر دیدگاه بالتازار

که از طریق آن خدا شناخته می‏شود و شناخت خدا با‏ این صورت عینی پیوند ناگسستنی 

.(Polanco, 2017:33) دارد

تحقیقـات او سـاختار فهـم و درک او را از رابطـه بیـن فلسـفه و الاهیـات توصیـف می‏کنـد؛ 

داده‏انـد،  ارائـه  نظراتـی  در‏این‏بـاره  کـه  الاهی‏دانانـی  دیگـر  بـا  بالتـازار  تمایـز  وجـه  امـا 

الاهیاتـی  سـه‏گانه  صـورت  بـه  ترکیبـی  در  می‏تـوان  را  او  اندیشـه  سـاختار  کـه  اسـت  ایـن 

کـرد. الاهیـات سیسـتماتیک8 او دربردارنـده زیبایی‏شناسـی الاهیاتـی، تئـودرام  ملاحظـه 
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)theodramatics( و تئـو منطـق )theo-Logic( اسـت (Polanco, 2017:34). ایـن سـه‏گانه 

بـر اسـاس سـه امـر متعالـی هسـتی )زیبایـی، خیـر و حقیقـت( از نـگاه او انتخـاب شـده 

درک  )خوبـی(،  بخشـش  و  )زیبایـی(  تجلـی  طریـق  از  او  دیـدگاه  بـر  بنـا  درواقـع  اسـت. 

)حقیقـت( خداونـد تبییـن می‏شـود. او بـاور دارد خداونـد زیبایـی را بنـا بـر هدفـی بـه مـا 

کمـال  کـرده اسـت. زیبایـی، بخشـی از انسـان‏بودن اسـت و بـدون آن سـعادت و  اعطـا 

.(Balthasar,2009:118  ( نمی‏شـود  محقـق  کامـل  طـور  بـه  انسـان 

قدرت زیبایی به اندازه‏ای است که فشار مشکلات روزمره را به تقلیل می‏رساند و به جامعه 

کمـک می‏کنـد در تـوازن و آرامـش زندگـی کنـد. بـه اعتقاد او هـر امر زیبایی افزون بر با نشـاط 

و قوی‏کـردن انسـان، پذیـرش واقعیـت را برایـش آسـان می‏کنـد؛ درحقیقت بنا بر دیـدگاه او هر 

موجود آفریده‏شده، نوعی تجلی از زیبایی نامتناهی الاهی است.

ی می‏کنـد انسـان‏ها موجوداتی هسـتند که در شـأن و منزلتی  بالتـازار بـه مسـیحیان یـادآور

یـده شـده‏اند و بـه عنـوان موجـودی شـبه‏خدا از طـرف خداونـد  خـاص در تصویـر خـدا آفر

فـرا خوانـده شـده‏اند. از نظـر بالتـازار گرچـه خداونـد یـک »اَبَر شـکل« اسـت و دسـتیابی به 

یافتی زیبا  یدادی پویاسـت و به طور عینی با در درک کامل آن ممکن نیسـت، زیبایی رو

همراه است؛ به همین دلیل بیننده را متحول می‏کند و او را با نوعی اتحاد به سمت خود 

(Nichols, 2011, 26).می‏کشاند

گاه  بالتـازار در پـی آن اسـت کـه انسـان عاشـقانه زندگـی کنـد، از اتحـاد زیبایی در جهـان آ

شـود و بـه اوج شـگفتی هسـتی پـی ببـرد. از نـگاه او درک زیبایـی سـبب می‏شـود انسـان 

اخلاق‏مدارانـه زندگـی کنـد و بـه هم‏نوعـان خـود کمـک کند تـا آنها هم بتواننـد زیبایی‏های 

زندگی خود را تشـخیص دهند. او باور دارد می‏توان با پرورش انگیزه‏های توجه به زیبایی 

کـرد و بـه رسـتگاری دسـت یافـت. او معتقـد  و عشـق بـر ناهنجاری‏هـای اخلاقـی غلبـه 
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گاهانـه بـرای رسـیدن بـه خیـر تلاش می‏کنند؛ زیـرا به  گاهانـه یـا ناآ اسـت همـۀ موجـودات آ

آن نیـاز دارنـد و بـه همیـن دلیـل در تکاپـوی دسـتیابی بـه آن زندگـی می‏کننـد. هـر انسـانی 

کـه در اجتمـاع زندگـی می‏کنـد، بـه محبـت نیـز نیـاز دارد و اجتماع در سـایه محبت و خیر 

می‏توانـد ثبـات و امنیـت را لمـس می‏کنـد و معنـای حقیقـت هسـتی را آسـان تـر درک کنـد 

.(Polanco,2017:8)

بالتازار باورمند است انسان از طریق ادراک صور موجود در جهان می‏تواند جلال الاهی را که 

به نوعی در هسـتی پراکنده اسـت، مشـاهده کند؛ به این ترتیب می‏‏توان مفهوم زیبایی را در 

چارچوب امور ماورایی تفسیر کرد. از نظر او »زیبایی« همان ظهور جلال خداوند در هستی 

و به تعبیر دیگر ظهور نامتناهی در اشکال متناهی است.

4. جلال خداوند

ک و الاهیات جدید درباره ایمان، طبیعت  فون بالتازار به دلیل درک مباحث الاهیاتی دو لوبا

و فیض با نگرشی دیگر به الاهیات نگریست و با تأسی از سنت تاریخی الاهیات مسیحی 

، تجربه هر  از طریق تئوری‏های زیبایی برای درک مفهوم جلال خدا تلاش کرد. از نظر بالتازار

مسیحی از زیبایی، نوعی از تجربه ایمانی اوست؛ درواقع می‏توان گفت »جلال خداوند« در 

مرکز زیبایی‏شناسی الاهیاتی او قرار دارد و آن را جوهره مکاشفه الاهی می‏داند.

، ادراک زیبایـی )طبیعـی( را نمی‏تـوان بـه هیچ‏وجـه بـا ادراک جلال خداونـد  از نظـر بالتـازار

یکسان دانست؛ اما برای فهم زیبایی‏شناسی الاهیاتی لازم است از مفاهیم فلسفی بهره برد. 

اصـل زیبایی‏شناسـی بالتـازار در نهایـت و محتوایـش الاهیاتـی اسـت و زیبایـی را در جهان 

نیز به‏دقت بررسـی می‏کند؛ تاآنجاکه این عالم ملکوتی را پرتوی از درخشـش متعالی جلال 

الاهـی تبییـن می‏کنـد. بالتـازار اگرچـه اغلـب »الاهـی‏دان زیبایـی« نامیده می‏شـود، نه مفهوم 

زیبایی را به‏روشنی تعریف می‏کند و نه نظریه زیبایی را توسعه می‏دهد. او به جای استدلال 
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برای تفسـیر زیبایی به‏مثابه یک امر متعالی، فقط بیان می‏کند که آبای کلیسـا و همچنین 

(McInroy, 2012: 14). مدرسیون قرون وسطی، زیبایی را امری متعالی و والا معرفی کرده‏اند

از دیـدگاه او هـر امـر زیبایـی، جلـوه‏ای از جلال خداونـد را آشـکار می‏کنـد؛ زیـرا مخلـوق 

هانـس  می‏کنـد.  منعکـس  را  خـدا  زیبایـی  اوج  و  کمـال  از  پرتـوی  در  و  اسـت  خداونـد 

بالتـازار تمامـی موجـودات و مخلوقـات خداونـد را از ایـن درخشـندگی بهره‏منـد می‏دانـد 

(Balthasar,2009:2-19). بالتـازار هفـت جلـد کتـاب بـه نـام جلال نوشـته اسـت که با بررسـی 

انتقـادی، تحـولات الاهیـات پروتسـتان و کاتولیـک از زمـان اصلاحـات را بیان می‏کنـد و این 

نکتـه را اظهـار مـی‏دارد کـه از ‏زیبایی‏شناسـی در الاهیـات مسـیحی غفلـت شـده اسـت. او 

یـخ مسـیحیت را مجـدد بررسـی می‏کنـد و بـا مـروری بـر  ماهیـت اعتقـاد مسـیحی در آثـار تار

نظـرات شـخصیت‏های الاهیاتـی ماننـد آنسـلم، پاسـکال و .‏‏..، در جلـد اول کتـاب جالل 

خـود مباحثـی را مطـرح می‏کنـد (Balthasar,2009:27). در جلـد دوم ایـن اثـر می‏کوشـد بُعـد 

زیبایی‏شناختی الاهیات برخی از الاهی‏دانان بزرگ مسیحی دوران مدرن را بررسی ‏‏کند. در 

جلد چهارم به نوعی به مبحث هستی‏شـناختی می‏پردازد و بنا بر سـنت متافیزیکی، تأمل 

، تراژدی‏های یونانی، افلاطون  در هستی را مورد توجه قرار می‏دهد. وی تحقیقاتی درباره هومر

و فلوطیـن انجـام می‏دهـد و آثـار ایـن سـنت در قـرون وسـطی را تبییـن کـرده اسـت؛ سـپس به 

قیاسی بین بینش متافیزیکی هستی و بینش مسیحی در باب جلال الاهی تثلیث پرداخته 

 (Balthasar,1989:67).است

هلاا یانش‏ییابیز تاختی درا رتقای معنویت وا خلاق جامعه مسیحی جایگاه

زیبایی‏شناسی الاهیاتی بالتازار می‏کوشد با بررسی نقش زیبایی در رابطه با مفهوم الاهیات 

و واقعیت فراطبیعی، درکی عمیق از وجود خدا و واقعیت‏های الاهی به مسیحیان بدهد و 

، تنها با بسنده‏کردن به مفاهیمی کلی  ارتباط با آنها را تقویت کند. به نظر بالتازار انسان امروز
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و فلسفی، بصیرت کافی در برابر الاهیات را از دست داده است؛ بنابراین ضروری است بار 

( قرار گیـرد و دیدن واقعیات  دیگـر در برابـر پدیـده مسـیح )شـکوه خـدای متعالی و جلال او

ماورایی را بیاموزد. او مصمم است الاهیات زیبایی‏شناسی بتواند انسان امروز را یاری کند تا 

به نام هنر و زیبایی امور عینی اسیر غفلت، گمراهی، ابتذال، بی‏مسئولیتی، پوچی، آلودگی 

به گناه و سقوط از مرتبه والای انسانی نگردد و با شناختی زیباشناسانه از الاهیات، فضیلت 

انسـانی، معنویـت و اخلاق را کسـب نمایـد. او انسـان امـروز را زمانـی سـعادتمند می‏داند که 

بـا به‏کارگیـری تکنولـوژی و حرکـت بـه سـمت پیشـرفت در وادی علـم، اهـداف والای خلقت 

را فرامـوش نکنـد و حتـی با توانمندسـازی خویـش در زمینه‏های علمی و معنوی به خدمت 

. )Walatka, 2020:13( خلق و اطاعت از معبود، زندگی را معنادار و زیبا کند

به طور کلی زیبایی‏شناختی بالتازار را می‏توان راهی برای خودمراقبتی و رشد معنوی در نظر 

گرفت که سـبب ارتقای سلامت روانی و ارتقای معنویات فرد می‏شـود؛ درواقع ارج‏نهادن به 

زیبایی، امری اخلاقی است و می‏تواند باعث تزکیه اخلاق ایمان‏داران شود.

هلاا یانش‏ییابیز تاختیرازاتلاب  پیامداهی

اخلاق  شـخصیت،  رشـد  و  اخلاقـی  آمـوزش  بـرای  چارچوبـی  ارائـه  بـا  زیبایی‏شـناختی 

و  تشـخیص  قدردانـی،  ماننـد  فضایلـی  زیبایی‏شـناختی  نگـرش  و  می‏کنـد  کارامـد  را 

حساسـیت بـه ارزش‏هـای اخلاقـی را پـرورش می‏دهـد. ادغـام زیبایی‏شـناختی، اخلاق و 

الاهیات، به شکل‏گیری یک جامعه ایمانی اخلاقی کمک می‏کند و ارزش‏ها و آرمان‏های 

اخلاقی مشـترک تقویت می‏شـوند. همچنین زیبایی‏شناسـی با فراهم‏کردن زمینه‏ای برای 

متعادل‏کـردن ملاحظـات اخلاقـی بـرای حل معضلات اخلاقی از طریق قضاوت و شـهود 

زیبایی‏شـناختی، به تصمیم‏گیری اخلاقی صحیح کمک می‏کند. در بیشـتر سـنت‏های 

دینی، فاصله‏گرفتن از معنویات و تلاش برای کسب فضایل، آنها را به تمرکز بیش از حد 
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بر ظاهر فیزیکی و جراحی زیبایی نموده اسـت؛ جراحی‏های زیبایی که اسـتانداردهای 

یـج می‏کننـد یـا کلیشـه‏های مضـر را تـداوم می‏بخشـند، می‏تواننـد  زیبایـی غیرواقعـی را ترو

بـه آسـیب‏هایی همچـون نارضایتـی از بـدن خـود، اعتمادبه‏نفـس پایین و مقایسـه ناسـالم 

بیـن افـراد جامعـه منجر شـوند. تلاش بـرای انطباق با ایده‏آل‏هـای زیبایی خاص از طریق 

جامعـه  در  را  طردشـدن  و  نادرسـت  قضاوت‏هـای  فرهنـگ  می‏توانـد  زیبایـی،  جراحـی 

(Sarwer DB, 2003:12-18). گسترش دهد

بالتـازار از مفهـوم زیبایـی در ایـن زمانـه دل خوشـی نـدارد و باور دارد زیبایـی از جایگاه والای 

خـود تنـزل یافتـه اسـت؛ یعنـی مفهـوم زیبایـی بـه مفاهیـم جوانـی، تناسـب انـدام، ثـروت و 

نمادهـای دنیایـی محـدود شـده اسـت. بالتـازار در پی آن اسـت تا کلیسـا تجدیدنظری کند 

و بـرای حفـظ حیـات معنوی مسـیحیان، زیبایی‏شـناختی در الاهیـات را جدی بگیـرد و در 

.(Balthasar, 2009:143)  گاهی‏های مسیحیان تلاش کنند افزایش آ

اندیشه بالتازار برای همه ادیان رهاورد کاربردی فراوانی دارد که در پی و بررسی آثار او می‏توان 

به آنها دسـت یافت و جوامع انسـانی را از بحران‏های مادی‏گرایانه رهایی بخشـید و تعالی و 

کمال را برای بشر به ارمغان آورد.

نتیجه

درگیـری جهـان امـروز بـا مسـائلی از جملـه اضطـراب، افسـردگی و نارضایتـی از زندگـی، 

سلامت معنـوی بشـر را بـه خطـر انداختـه اسـت؛ بنابرایـن انسـان حقیقـت و ارزش‏هـای 

اسـت.  شـده  مبتلا  بی‏معنایـی  و  نهیلیسـم  بـه  گاهـی  حتـی  و  کـرده  فرامـوش  را  معنـوی 

زیبایی‏شناسی الاهیاتی بالتازار با نگاهی ژرف به مکاشفه و تجلی حق در هستی، انسان 

یدادها  را به تأمل برمی‏انگیزد تا از خطرها و سردرگمی‏های زندگی مدرن محفوظ بماند. رو

گوار در زندگی، انسان را تا مرز بی‏اعتمادی یا خشم در برابر خدا می‏کشاند  و اتفاق‏های نا
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ی  و احسـاس پوچـی و عـدم سلامت روان و جسـم را بـه دنبـال خواهـد داشـت. تکنولـوژ

و امکانـات فراوانـی کـه ایـن پیشـرفت علمـی بـه همـراه دارد، گاهـی نمی‏توانـد پاسـخگوی 

تلاطم‏هـای ذهنـی و پرسـش‏های ماورایـی بشـر باشـد. الاهیـات زیبایی‏شـناختی بالتـازار 

می‏کوشد زندگی و حتی مرگ و ارتباطات چهارگانه انسان با خود، دیگران، خدا و هستی 

را برای بشر امروز معنادار کند تا انسان‏ها بتوانند با تقویت عزت نفس در برابر مشکلات 

مقاوم باشند و با تکیه بر معنویت و توجه به تجلی الاهی بر سختی‏ها فایق آیند.

یخ کلیسـا ایده‏های مشـابهی نظیر بالتازار داشـته‏اند؛  فیلسـوفان و الاهی‏دانان در طول تار

کیـد‏ش بـر زیبایـی منحصربه‏فـرد بـوده اسـت؛ به‏ویـژه از ایـن جهـت کـه  امـا اندیشـه او و تأ

بر نشـان‏دادن اینکه زیبایی امری واقعی اسـت و می‏توان آن را در درخشـش جلال الاهی 

کـه بالتـازار معرفـی می‏کنـد،  کـرد، موفـق بـوده اسـت. بـا توجـه بـه سـه‏‏گانه عظیمـی  تجربـه 

که انسـان بعد  ی وارد می‏شـود؛ چرا یانی الاهیاتی به مسـیر معرفت و رسـتگار انسـان در جر

از گوش‏سـپردن بـه کلام الاهـی، بـرای پاسـخ بـه خـدا از طریـق زیبایـی حرکـت می‏کنـد و بـا 

نظـارۀ مکاشـفات الاهـی و جلال خـدا، می‏توانـد از طریـق اخلاق یـا همـان انجـام اعمـال 

کنـش نشـان ‏دهـد و بـه مـرور حکمـت در عمـق  خیـر نسـبت بـه خـدا و مخلوقـات او وا

وجودش سـرازیر می‏شـود و می‏تواند حقیقت را تشـخیص دهد. بنابراین مهم‏ترین بخش 

، تجسد عیسی مسیح است؛ زیرا به زعم بالتازار زیبایی  زیبایی‏شناسی الاهیات بالتازار

لزومـا هـم عینـی و هـم ذهنـی اسـت و شـکل نهایـی زیبایـی در ذات تغییرناپذیـر عیسـی 

یافت می‏شود که ماهیتی عینی دارد. 

، انسـان امـروز تنهـا بـا بسـنده‏کردن بـه مفاهیمـی کلـی و فلسـفی، بصیـرت  بـه نظـر بالتـازار

ی است بار دیگر در برابر پدیده مسیح  کافی دربارۀ الاهیات را از دست داده است ضرور

گیـرد و دیـدن واقعیـات ماورایـی را بیامـوزد. او  ( قـرار  )شـکوه خـدای متعالـی و جلال او

ی کنـد تـا بـه نـام هنـر و  مصمـم اسـت الاهیـات زیبایی‏شـناختی بتوانـد مسـیحیان را یـار
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پ‏ینوشتاه‏
Hagiography .1

که به زندگی و بزرگداشت قدیسان  گفته می‏شود  قدیس‏نگاری یا سِپَنت‏نگاری به بخشی از ادبیات 

مسیحی می‏پردازد. این ادبیات اعمال شهدای مسیحی را مانند محاکمه و مرگ آنها و همچنین زندگی‏نامهٔ 

راهبه‏ها، راهبان و اسقف‏های مقدس و معجزات مربط به کلیساها، صومعه‏ها و بقایای قدیسان می‏نگارد.

.Paul Claudel, Charles Péguy and Georges Bernanos .2

the Romano Guardini Prize of the Catholic Academy of Bavaria .3

ایــن جایــزه بــه نــام فیلســوف و متکلــم ایتالیایی-آلمانــی رومانــو گواردینــی اســت کــه ســالی یــک بــار 

بــه فــردی کــه لایــق آن باشــد اعطــا می‏شــود.

Mariology .4

یــم را در ارتبــاط بــا یکدیگــر آورده  ی می‏کوشــد نوشــته‏ها، ســنت‏ها و آموزه‏هــای مربــوط بــه مر ماریولــوژ

و مناســبات میــان آنهــا را بیابــد.

.The Spiritual Senses: Perceiving God in Western Christianity .5

زیبایی امور عینی اسـیر غفلت، گمراهی، ابتذال، بی‏مسـئولیتی، پوچی، آلودگی به گناه 

و سـقوط از مرتبـه والای انسـانی نگردنـد و بـا شـناختی زیباشناسـانه از الاهیـات فضیلـت 

کسـب نماینـد. بالتـازار انسـان امـروز را زمانـی سـعادتمند  انسـانی، معنویـت و اخلاق را 

ی و حرکـت به سـمت پیشـرفت در وادی علم، اهداف  می‏دانـد کـه بـا به‏کارگیـری تکنولـوژ

ی خویـش در زمینه‏هـای علمـی و  والای خلقـت را فرامـوش نکنـد و حتـی بـا توانمندسـاز

معنوی به خدمت خلق و اطاعت از معبود، زندگی را معنادار و زیبا کند. به نظر می‏رسد 

مهم‏ترین پیامد الاهیات او برای جامعه ایمان‏داران، پایبندی به اخلاق است و با تأسی 

از عیسـی مسـیح برای تعالی و کمال لازم اسـت سـبک زندگی را در توجه به زیبایی‏های 

معنوی تغییر داد.
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